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 کيدهچ

دانست نه تقصير ول منقصت هاي علم پزشكي نيست. اگر دردي از ديد دانش طبابت درماني قطعي ندارد، پيامدهاي آن را بايد صرف حادثه پزشك، مسئ

اگر بين اقدامات پزشك و زيان هاي وارده رابطه اي نباشد پزشك ضامن نيست.  .بيني ناپذير باشدوليت مدني، ضرر وقتي قابل جبران است كه پيش از لحاظ مسئ .پزشك

برعهده ي اوست نه زيرا در اين صورت پزشك مباشر ورود ضرري است كه سبب آن قوي تر بوده است و در مواردي كه سبب از مباشر قوي تر باشد، ضمان و مسئوليتّ 

در مواردي كه هدف از نگارش آن تبيين جايگاه مسئوليت پزشك مي باشد.  تحليلي با ابزار كتابخانه اي است و -ع مقاله حاضر، توصيفينو برعهده ي مباشر ورود ضرر.

ني يا ا بدصدمه جسمي يپزشكان و ساير كادر درماني به واسطه بي احتياطي، بي مبالاتي، نداشتن مهارت و يا رعايت نكردن مقررات و نظامات دولتي موجب وارد شدن 

معمولاً تعهد پزشكان از مصاديق تعهد به وسيله است كه با اثبات تقصير پزشك از مسئول مي باشند.  اساس مقررات قانون مجازات اسلامينقص عضو به ديگري شوند، بر

 .عني ضامن خسارت زيان ديده استسوي بيمارزيان ديده يا وارث او، مسئوليت وي تحقق مي يابد و برطبق قواعد حقوق عمومي مسئوليت مدني دارد ي

 ی.مسئولیت اخلاقی و انتظامی، مسئولیت حقوقکلیدی:  واژه های

 

  

 مقدمه -1

 

و مستوجب   شود و حتي در شرايطي، فقها آن را واجب وترك معالجه را حرامطبابت از نظر شرع و قانون، عملي مباح و جايز محسوب مي

دانستند. بنابراين به قدري اهميت داشته كه بعضي فقها به دليل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جايز نمي  دانند. اين مسألهگناه و معصيت الهي مي

كه صلاحيت اشتغال به اين حرفه را دارند، اجازة فعاليت داده است و اولين شرط عدم مسئوليت يعني مشروعيت پزشكي را فراهم آورده قانون به كساني

گفتيم مبناي اين مشروعيت علاوه بر سنّت نبي اكرم)ص( و ائمة معصومين)ع( دليل وجوب حفظ نفس محترمه است كه در  ˝طور كه قبلااست و همان

اما  .يا حداقل جايز است  سازد واجباي كه مقدمة اين وجوب را فراهم ميشريعت مقدس اسلام توجه خاصي بدان شده است و طبابت به عنوان حرفه

 داند و محدودة آن را مشخص كرده است.ن را نامحدود نميقانونگذار صلاحيت پزشكا

گسترش قابل توجه شاخه هاي علم پزشكي در رشته ها و بخش هاي مختلف و پيچيدگي هايي كه براي شناسايي و با توجه  در وضعيت فعلي

توليد داروهاي جديد كه داراي اثر بخشي سريع درمان كامل افراد بوجود آمده شرايط خاص را در اين عرصه بوجود آورده است از يك طرف كشف و 

 د ميو حياتي براي بدن دارد و از طرف ديگر تاثيرات بسيار منفي كه اين داروها در صورت عدم تجويز و استفاده درست بر وضعيت روحي و جسمي فر

ران در مراجعه به جامعه پزشكي از امنيت رواني در معالجه گذارد .وجود ضوابط و مقررات دقيق را ضروري و اجتناب ناپذير مينمايد. از يك سو بايد بيما
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ه و عنايت برخوردار بوده و به درمان مناسب و ايمن خود اطمينان حاصل نمايند و از سوي ديگر لازم است امنيت شغلي و اجتماعي پزشكان نيز مورد توج

 .قوانين و مقررات حاكم قرار گيرد

قبال خساراتي است كه به بيمار وارد مي آورد و اين خسارات، ناشي از انجام وظايف پزشكي وليت پزشكي، پاسخگو بودن پزشك در ئمس

 «نظريه قراردادي»باشد؛ اثبات تقصير برعهده بيمار يا مدّعي خسارت است و در صورتي كه مبتني بر « نظريه قهري»است. اگر مسؤوليت پزشكي مبتني بر 

 مسووليت جمله از است اقسامي داراي مسووليت. باشد، موضوع متفاوت خواهد بود« وسيله»يا به « نتيجه»باشد، بسته به اينكه تعهد پزشك، تعهد به 

 تحولات سير در .نداشت معنايي مجازات بدون غرامت ي مطالبه و بودند يكي مدني و كيفري مسووليت ابتدا در اخلاقي و ،مدني كيفري

 بحث مورد مسووليت خلاف بر است شخصي و كاملاًدروني مسووليتي اخلاقي مسووليت.شد جدا يكديگر از مدني و كيفري مسووليت ،مفهوم

 .است پزشك مدني مسووليت سر بر ما بحث نوشتار اين در ت.اس بيروني ي جنبه داراي كه حقوق علم در

 

  

 مسئوليّت انواع و مفهوم -2

 

از نظر ايشان مسئوليّت پزشكي مي تواند داراي دو جنبه ي «. مسئوليّت پزشكي عبارت است از اثر جنايت پزشك مانند قصاص، تعزير يا ضمان

اي آن  اخلاقي و حرفه اي باشد. جنبه ي اخلاقي آن به اخلاق و آداب عمومي كه واجب است پزشك آن ها را مراعات نمايد، تعلق دارد و جنبه ي حرفه

 متعلق به حرفه ي پزشكي و قواعد و اصولي است كه پزشك ملزم به انجام آن مي باشد. 

 معناي به لغت مسئوليّت در گرديم. آشنا آن انواع مسئوليّت و مفهوم با ابتدا كه آن است بهتر مدني پزشكان مسئوليّت بحث به ورود از قبل

 است ضرري رفع به شخص قانوني )مدني(، تعهّد حقوقي اصطلاح در و (.7101: 7831 )معين،باشد  مسئول آن و عهده دار انسان، كه است چيزي آن

 لفظ« مسئوليّت» لفظ جاي به نيز فقها اصطلاح باشد. در شده ناشي فعاليتش از يا باشد او تقصيرخود از ناشي ضرر خواه نموده، وارد ديگري به كه

 (.073 و 120 :7811  لنگرودي، )جعفري تمدني اس و كيفري مسئوليّت از اعم كه رفته، كار به« ضمان»

در مورد مسئوليّت و ضمان پزشك در برابر بيمار، داستاني از يونان قديم نقل شده است؛ كه ملوك يونان در هر شهري حكيمي را كه مشهور 

مايه مي يافت، از درمان بيماران منع مي كرد. و نيز او به حكمت بود، به عنوان رئيس منصوب مي كردند كه ساير پزشكان را امتحان كند و هركه را كم 

يد. اگر بيمار فرمان داده بود كه هرگاه پزشك بر بيمار وارد مي شود بايد از علت بيماريش جويا گردد. سپس، آنچه را كه از بيمار دريافته يادداشت نما

ها و يادداشت هاي او را بر رئيس پزشكان عرضه مي دارند. اگر او ديد كه پزشك بهبود يابد، پزشك مزد خود را مي گيرد و اگر بميرد، اوّلياي او نسخه 

گر جز اين مزبور بر مقتضاي حكمت و صناعت طب عمل كرده و تفريط و تقصيري روا نداشته، اين مطلب را به اوّلياي بيمار درگذشته اعلام مي دارد. و ا

در اسلام پزشك مسئول «. بگيريد؛ زيرا، او با سوء صناعت و تفريط خود، بيمار شما را كشته است خون بهاي او را از اين پزشك»باشد به آنان مي گويد: 

من تطبب »شناخته شده و در صورت ناآشنايي و تقصير، در برابر بيمار ضامن است و اين امر مستند به حديثي است كه از پيغمبر اكرم )ص( روايت شده: 

 در تفسير اين حديث گفته است كه طبيب در اين حديث عام است و افراد زير را در برمي گيرد:«. 7و لم يعلم منه بالطب قبل، فهو ضامن

طبايعي )پزشك عمومي(، كحال )چشم پزشك(، جرايحي )جراح(، خاتن )ختنه گر(، فاصد )رگ زن(، حجام )حجامت گر(، مجبر )شكسته 

 (.812و  817: 7831)محقق، ينكه حيوان باشد يا انسان بند(، كواء )داغ گر(، حاقن )حقنه گر(. و بيمار اعم است از ا

 حقوقي. مسئوليّت و اخلاقي قبيل مسئوليّت از باشد؛ داشته مختلفي انواع مي تواند خواستگاهش به بسته مسئوليّت

 

                                                           
  .كسي كه به پزشكي بپردازد در حالي كه دانش آن را از پيش نداشته باشد، ضامن است.1
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 مسئوليتّ اخلاقي -1-2

 

ارتكابي خود باشد. بنابراين مسئوليت اخلاقي، كاملاً مسئوليت اخلاقي، عبارت است از اينكه انسان در مقابل وجدان خويش پاسخگوي خطاي 

به عبارت ديگر مسئوليت اخلاقي، الزامي  .جنبه دروني و شخصي دارد و براي مسئول شناختن فاعل، لازم است كه انديشه و وجدان وي بازرسي شود

 است كه شخص در وجدان خويش در برابر گفتار، اعمال و افكار خود دارد. اگر عمل با حسن نيت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمي گيرد و اگر

برعكس قواعد حقوقي كه به جنبه بيروني آنها فاعل قصدي خلاف قواعد اخلاقي داشته باشد، مسئول است؛ اگر چه هيچ اثر مادي در خارج ايجاد نكند. )

عد اهميت داده مي شود.( يكي از تفاوت هاي مسئوليت اخلاقي و حقوقي، ضمانت اجراي آن دو است. زيرا هرچند مسئوليت اخلاقي ضمانت اجراي قوا

حدود خصوصيات موضوعات قوانين، با حدود و اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غير ممكن است. به علاوه، ممكن است 

  .(81: 7811)يزدانيان، ويژگي هاي موضوعات اخلاقي متفاوت باشد. مثلاً برخي قوانين رنگ و بوي سياست داشته باشد 

ي پزشك، اخلاق پزشكي، اصول و قواعد اخلاقي است كه يك پزشك بايد آن را رعايت كند. اهميت آداب و اصول اخلاقي لازم الرعايه برا

 ر است. از لحاظ شدت و ضعف بستگي به اثري دارد كه به روان بيمار وارد مي كند. مهم ترين آداب پزشكي، راستگويي و برخورد ملاطفت آميز با بيما

 

 

  مسئوليت انتظامي پزشك -2-1

 

آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و  70پزشكان ملزم به نظامات طبّي و پرهيز از امور خلاف شأن و حيثيت پزشكي مي باشند. ماده 

ز جذب بيمار، به صورتي كه مخالف شئون پزشكي باشد؛ هم چنين، هر نوع تبليغ گمراه كننده ا»حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مي گويد: 

 طريق رسانه هاي گروهي و نصب آگهي در اماكن و معابر، خارج از ضوابط نظام پزشكي، ممنوع است. تبليغ تجاري كالاهاي پزشكي و دارويي، از

 انجام امور خلاف شأن پزشكي و« سوي شاغلان حرفه هاي پزشكي، همچنين نصب علامات تبليغي كه جنبه تجاري دارند در محل كار آنها، مجاز نيست.

همين قانون  1قانون مذكور، موجب هتك حرمت جامعه پزشكي مي گردد، ممنوع است. همچنين براساس ماده  8ارتكاب اعمالي كه براساس مادة 

 . تحميل مخارج غير ضروري به بيماران ممنوع است و ايجاد رعب و هراس در بيمار با وخيم جلوه دادن بيماري، موجب مسئوليت انتظامي مي گردد

 

 

 مسئوليّت حقوقي  -3-1

 

آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني )مدني و كيفري( دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسئول مسئوليت حقوقي 

جهات مختلف  كه از« مسئوليّت كيفري و مسئوليّت مدني»است. مسئوليّت حقوقي يا قانوني خود به دو شاخه عمده تفكيك مي شود كه عبارت است از: 
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توان از با هم تفاوت دارند؛ ولي قدر مشترك هر دو نقض الزام و تعهدّي است كه قرار داد يا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را مي 

  (.272: 7831، دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نيز در هر دو مفـروض است )جعفـري لنگرودي

 

 

  مدني مسئوليّت -4-1

 

او يا  به وابسته افراد يا غير عمدي شخص يا عمدي خواه عمل اثر در كه زياني است و ضرر جبران به نسبت تعهّد مسئوليّت، از نوع اين

 مقابل در اصطلاحاً و بوده جبران به موظف ايجادشده، به خسارت نسبت شخص آن متعاقب و مي شود وارد ديگري به وي اختيار تحت اشياي

 .دارد مدنيمسئوليّت  متضرر،

است. قلمرو  اجتماع هم و خصوصي شخص هم متضرر كيفري كه مسئوليّت برخلاف است. خصوصي شخص متضرر مدني، مسئوليّت در

 قانوني اصل وفق كه كيفري مسئوليّت رغم نيست. به قانون در خاصي عنوان وجود به نيازي كسي دانستن مسئول براي و مسئوليّت مدني گسترده بوده

 باشد. قانون در مصرحه عناوين از يكي موافق عمل مرتكب، بايد ها مجازات و جرايم بودن

 

 

 مسئوليّت كيفري  -5-1

 

مسئوليّت كيفري مسئوليّت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسئوليّتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم 

مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي در نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد 

شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسئول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و به علاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي 

 هم برآيد.

 822 پزشك را بيان مي كردند. مواد مدني مسئوليّت صراحتاً مجازات اسلامي سابق، قانون 2822 و 7871 مواد ايران، حقوق در

مجازات اسلامي  قانون 871ماده . شود مبرا ضماني هرگونه از بيمار، از برائت أخذ با تا مي داد اجازه پزشك به ،قانون اين 118 و

 حاذق گرچه هرگاه طبيبي»مي داشت:  مقرر و مي دانست ضامن مدني مسئوليّت لحاظ از حال، هر در را پزشك به صراحت سابق،

 او ولي يا اذن مريض با چند هر مي كند، صادر را آن دستور يا مي دهد انجام شخصاً كه معالجه اي در متخصص باشد و

 «.است ضامن شود، مالي خسارت يا عضو نقص يا جان تلف باعث باشد،

                                                           
معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در . 7

 جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.

 هده دارع نمايد، حاصل برائت حيوان صاحب از يا او ولي يا مريض از درمان به شروع از قبل آن، مانند و بيطار يا طبيب . هرگاه2

 .بود نخواهد آمده پديد خسارت
نقص  يا مالي يا جاني خسارت ضامن باشد، نموده حاصل برائت ولي او يا مريض از جراحي اعمال يا درمان شروع از قبل طبيب چنانچه. 8

 .نمي باشد طبيب ضامن نباشد، ممكن گرفتن اجازه كه فوري موارد در و نيست عضو
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علي  و كند بيمار معالجه ي به اقدام اينكه صرف به پزشك كه است آن بيانگر مجازات قانون 871ماده  منطوق واقع، در

 باشد، نشده تقصيري مرتكب اگر حتّي كند، ايجاد نيز خسارتي و نيايد به دست انتظار مورد نتيجه ي تخصص و تبحر رغم

 مسئول شناختن كه داشت اذعان بايد مي پيوندد. وقوعبه  ديگران به وسيله ي يا مستقيم به طور كه است زيان هايي همه ي مسئول

 رايج درمان هاي حصار در را پزشكي دانش است، داده انجام خود دانش حيطه ي در او كه اقدامي از ناشي زيان در پزشك

 اين همچنين،بود.  تكنولوژي خواهد پرشتاب قافله ي از پزشكي دانش عقب ماندن آن نامطلوب اثر كه داد خواهد قرار بي ضرر و

 و است داده تسري عمل كرده پزشك دستور طبق بر كه درمان كادر به را اين مسئوليّت پزشك، دانستن مسئول ضمن ماده

 انگاشته ناديده دارد كليدي نقش وظيفه اي هر انجام در كه را اراده عامل واقع، در. ضامن مي داند را پزشك نيز مورد اين در

  است.

 اثبات مسئوليّت براي كه است خسارت ايجاد و واقع شده بين عمل عليت رابطه ي احراز باب اين در تأمل قابل نكته ي

 در كه خطاهاي احتمالي به دليل خود، تخصص حيطه ي در لازم احتيّاط هاي انجام ضمن پزشك اگر بنابراين،. است ضروري

 گسيخته هم از عليت رابطه ي زيرا شود؛ شناخته مسئول نبايد نشود، حاصل انتظارش مورد نتيجه ي است، نهفته انساني هر طبيعت

 است.

 شبيه خطاي به طور كه عضو نقص يا جرح يا قتل»بيان مي داشت:  212 ماده ي ب بند در اسلامي سابق مجازات قانون 

 جنايت قصد و باشد داشته نمي شود جنايت سبب كه نوعاً را فعلي قصد جاني كه است صورتي در آن و مي شود، واقع عمد

 اتفاقاً و بزند نمي شود، جنايت سبب نوعاً كه به نحوي قصد تأديب به را كسي آنكه مانند باشد. نداشته مجني عليه به نسبت را

 از استفاده. با «شود او بر جنايت سبب اتفاقاً و كند معالجه متعارف به طور را بيماري مباشرتاً طبيبي يا شود. جنايت موجب

از  استفاده كه فرضي در حتّي نكند، درمان امر به اقدام مباشرتاً پزشك امر معالجه، در چنانچه گفت توانمي  ماده اين مفهوم

نمي  كند، مصرف را آن خود اختيار و اراده با اما پزشك، تبحر بر اعتماد با و بيمار كند پيشنهاد بيمار به را خاصي داروي

 .اوست خود اراده ي و اختيار از ناشي عمل بيمار زيرا دانست. ضامن را پزشك توان

ختنه كننده و دامپزشك بود. ابتدا به تحليل و سپس به نقد  مربوط به مسئوليت پزشك و، 7812قانون مجازات اسلامي مصوب  827تا  871مواد 

 مقرّرات قانون جديد مجازات اسلامي اشاره مي كنيم. آنگاه به، آنها مي پردازيم

 

 

  1333قانون مجازات اسلامي  321و  323 313تحليل مواد  -1-5-1

 

هرگاه طبيبي گرچه حاذق و »درباره مسئوليت مدني و به تعبير فقهي ضمان پزشك چنين مقرر مي دارد:  قانون مجازات اسامي 871ماده 

جان، نقص  باشد، باعث تلف متخصص باشد، در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هرچند با اذن مريض يا ولي او

 «.عضو يا خسارت مالي شود ضامن است

 ناظر« دهد مي انجام شخصاً»را شامل مي شود. عبارت قابل ذكر است كه اين ماده داراي قلمرويي گسترده است؛ زيرا هم اتلاف و هم تسبيب  

برمي گيرد. و هم زيان مالي را در  عضو نقص و جان تلف هم ماده به علاوه است. تسبيب به ناظر« دستور آن را صادر مي كند» عبارت و اتلاف به

 يا خطر نظريه آنكه از اعم است. پذيرفته را تقصير بدون يا مسئوليت محض قانون گذار ظاهراً و نيامده ميان به تقصير از سخني ماده اين در وانگهي

 به ضرر استناد»اسلامي، نظريه  فقهاي تعبيرهاي و گفته ها از بهره گيري با يا بدانيم، آن مبناي غربي، نظريه هاي از الهام گيري با را حق تضمين نظريه

 .نمائيم تلقي آن مبناي را ضرر نفي نظريه ، يا« پزشك
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است و ظاهراً مسئوليت محض دامپزشك را پذيرفته و چنين مقرر  871قانون مجازات اسلامي كه راجع به دامپزشك است مشابه ماده  827ماده 

اين .« موجب خسارت شود ضامن است دامپزشك گرچه متخصص باشد، در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد، هرگاه بيطار و »داشته است: 

كرده اند.  قهي دارد؛ زيرا فقها بيطار را از لحاظ ضمان به طبيب تشبيهاست و مانند آن ماده ريشه ف  871ماده از لحاظ مبناي مسئوليت هماهنگ با ماده 

 بكار رفته كه ظاهراً مترادفند. درحالي كه در شيوه قانون نويسي شايسته است كه از كاربرد« بيطار و دامپزشك»دو كلمه  827گفتني است كه در ماده 

محض است و مبتني بر تقصير نيست.  و دامپزشك در قانون مجازات اسلامي مسئوليتكلمات مترادف پرهيز شود. بنابرآنچه گفته شد مسئوليت پزشك 

خوانده دعوي  جبران خسارت، كافي است كه زيان ديده تحقق ضرر و رابطه سببيت بين ضرر و عمل به عبارت ديگر، براي الزام پزشك و دامپزشك به

  مبتني بر تقصير است. آمده، ظاهراً 821را ثابت كند؛ درحالي كه مسئوليت ختنه كننده كه در ماده 

هرگاه ختنه كننده، در اثر بريدن بيش از مقدار لازم، موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگرچه ماهر »ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: 

 و با  مورد قبول اغلب حقوق دانان واقع شده تقصير است؛ زيرا تقصير به مفهوم نوعي آن كه نوعيبه نظر مي رسد بريدن بيش از مقدار لازم  «بوده باشد
ختنه كننده كه فردي متخصص است، بايد رفتار او را با رفتار  است. البته در مورد« تجاوز از رفتار متعارف» قانون مدني و فقه اسلامي هم سازگار است

بريدن بيش از مقدار لازم تجاوز از عرف پزشكي يا  ي برديك متخصص مشابه مقايسه كرد. و روشن است كه ختنه كننده متخصص بيش از مقدر لازم نم

 متعارف تخصصي تجاوز كرده، مرتكب تقصير شده و بدين سبب بايد ضامن باشد.  بنابراين، ختنه كننده اي كه از رفتار . ختنه گري است

در حالي كه در . از لحاظ مبناي مسئوليت است قانون مجازات اسلامي سابق، ناهماهنگي اين مواد 827تا  871يكي از اشكالات وارد بر مواد 

، مبتني بر تقصير است. اشكال ديگري كه ديده مي شود اين است كه 821بدون تقصير پذيرفته شده، ماده  ظاهراً مسئوليت محض و 827و  871مواد 

مي كند كه پزشك فقط  مصلحت اجتماعي اقتضابرمي آيد، مسئوليت محض و بدون تقصير است. درحاليكه  مسئوليت پزشك بنابر آنچه از ظاهر قانون

 نگراني از مسئوليت بتوانند با رعايت موازين پزشكي به تحقيقات علمي و معالجه بيماران در صورت ارتكاب تقصير مسئول شناخته شود، تا پزشكان بدون

اثبات تقصير، وي مسئول باشد، چه بسا جرأت كارهاي  به صرف ايراد خسارت به بيمار كه ظاهراً مستند به عمل پزشك است و بدوناگر  دازند. بپر

اين مانعي در راه پيشرفت علم پزشكي و به زيان بيماران و جامعه است. در فقه اماميه نيز، بنابر يك نظر، مسئوليت  بزرگ از پزشك سلب مي شود و

بر مسئوليت وي در  به مصاديق تقصير پزشك اشاره كرده وكه قائل به مسئوليت محض پزشك هستند، بيشتر  حتي فقهايي. پزشك مبتني بر تقصير است

 اين گونه موارد تأكيد نموده اند.

معالجه طفل يا مجنون بدون اذن ولي،  7«اگر كوتاهي كند»از عبارات فوق مبناي تقصير در مسئوليت پزشك قابل استنباط است چه عبارات 

كه در معالجه بيمار كوتاهي مي كند يا  به ديگر سخن، پزشكي يرفته شده در حقوق امروز است.معالجه بالغ بدون اذن او، از مصاديق تقصير به مفهوم پذ

مي  (است در مواردي كه كسب اذن امكانپذير)مي نمايد، يا به معالجه شخص كبيري بدون اذن او  كودك يا ديوانه اي را بدون اذن ولي او معالجه

گروهي از فقها گفته اند كه پزشك در فرض مأذون بودن و عدم تقصير هم  شمار مي آيد. هرچندپردازد برخلاف عرف پزشكي عمل كرده و مقصر به 

 (. 227 م: 7111)خويي،  مسئول است

بدانيم. يعني پزشك را در صورت ايراد خسارت ناشي از معالجه مستقيم  است كه به طور كلي مسئوليت پزشك را مبتني بر تقصير مفروض بهتر

و راهي براي تعديل حكمي  871يا صدور دستورمعالجه مسئول بشناسيم مگر اينكه عدم تقصير او به اثبات برسد. اين نظريه كه تفسيري معقول از ماده 

اماميه ندارد؛ زيرا در  دني و هم با مصلحت جامعه سازگار است و تعارضي هم با فقهاست كه از ظاهر آن استنباط مي شود هم با قواعد عمومي مسئوليت م

كه -البته جا دارد رويه قضائي اين تفسير را . معتبري در اين خصوص ديده مي شود فقه مبناي تقصير در زمينه مسئوليت پزشك مطرح شده است و فتاواي

بتوان در دعاوي مطروحه با اطمينان بيشتري به آن استناد كرد. نظريه اي  بپذيرد، تا -ئوليت محض استو نظريه مس ميانه و واسطه بين نظريه تقصير نظر ي

تقصير پزشك، شرط مزبور نمي تواند  برائت از ضمان پذيرفته شده مبني بر اينكه اين شرط بار دليل را جابه جا مي كند و با اثبات كه در مورد شرط

 .باشد انون مجازات اسلامي سابقق 871دومّ در تفسير ماده  ي تواند مؤيد نظرموجب معافيت از مسئوليت باشد، م
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 جدید مجازات اسلاميقانون  435تحليل ماده -2-5-1 

 

اماميه و انتقادهاي حقوق  قانون جديد مجازات اسلامي مسئوليت محض يا مسئوليت بدون تقصير پزشك را با توجه به گفته هاي برخي از فقهاي

 هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب: »قانون جديد در اين باره مقرر مي دارد 012دانان نپذيرفته و به مبناي تقصير باز گشته است. ماده 
اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و  موازين فني باشد، يا تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است. مگر آن كه عمل او مطابق مقرّرات پزشكي و

به دليل بيهوشي و مانند آن  چنانچه برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او مرتكب تقصيري هم نشود و

 ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود.

از اين ماده «. وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نكرده باشد پزشك در علم و عمل براي وي ضماندر صورت عدم قصور يا تقصير  -7تبصره 

اين فرض نيز  چنين بر مي آيد كه پزشك اصولاً مسئول زيان هاي وارده به بيمار است، مگر اين كه عدم تقصير او اثبات شود يا برائت اخذ كرده باشد. در

ه مرتكب تقصير نشده باشد. به عبارت ديگر، از سياق ماده فوق مبناي فرض تقصير يا به تعبيري اماره تقصير درصورتي پزشك معاف از مسئوليت است ك

ند كه قابل استنباط است؛ بدين معني كه براي مسئوليت اثبات تقصير لازم نيست؛ ولي پزشك مي تواند عدم تقصير خود را ثابت كند، چنانكه ثابت ك

هرگاه پزشك از بيمار يا ولي او برائت اخذ كرده و به  را كاملاً رعايت كرده و مرتكب هيچ گونه بي احتياطي نشده است.مقرّرات پزشكي و موازين فني 

پزشك را از  عبارت ديگر عدم مسئوليت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده خواهد بود. بنابراين، شرط برائت از ضمان

تقصير  ثبات تقصير معاف نمي كند و فقط بار اثبات را جا به جا مي نمايد. يعني اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدممسئوليت در صورت ا

 .بر دوش پزشك و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده است

است؛ ولي نه تقصير اثبات شده، بلكه تقصير مفروض  مبتني بر تقصير، دليل بر آن است كه مسئوليت پزشك 012در ماده  تقصير كاربرد كلمه

د قبول نيز مؤيّ 012بديهي است كه در مسئوليت بدون تقصير يا محض اثبات عدم تقصير مؤثّر نخواهدبود. تبصره ماده  كه خلاف آن قابل اثبات است.

 ست.مبناي تقصير در اين قانون ا

آن است كه با وصف انفكاكي كه امروزه بين مسئوليّت مدني و كيفري وجود دارد، اين دو مفهوم در  نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود،

را بكار برده گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سيستم حقوق اسلامي، فقها بين اين دو مفهوم جدايي قائل نشده و به جاي اصطلاح مسئوليّت، لفظ ضمان 

(  مصوب سال 812و  821، 821مدني و كيفري است. همين اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون مجازات اسلامي مواد ) اند. ضمان از نظر ايشان اعم از

 نيز مشهود است. زيرا در قانون مذكور، برخي از مصاديق مسئوليّت مدني كه اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است كه خود حكايت از 7811

 فقه دارد.اختلاط اين دو مبحث در 

با اين بيان بايد گفت حذاقت، تخصص و توانايي پزشك و أخذ برائت از بيمار در مسئوليّت مدني پزشكي كه اقدامات درماني وي مثمر ثمر 

ن است كه اگر امر واقع نشده و منتهي به ورود خساراتي اعم از جاني و مالي به بيمار گرديده است، هيچ تأثيري ندارد و تنها فايده أخذ اجازه از بيمار آ

يدگاه معالجه و درمان منجر به تلف جان يا نقص عضو بيمار شود، پزشك را از انتساب جرم و مسئوليّت كيفري بري مي سازد. هرچند كه عمل او از د

گفت همين كه طبيب شروع به حقوق كيفري شبيه به عمد است، اما مسئوليّت مدني وي كماكان به قوت خود باقي است. لذا با استناد به ماده فوق بايد 

 معاجه مي نمايد مسئول تمام خساراتي است كه با واسطه يا بدون واسطه، توسط او ايجاد مي شود.

 

 

 شكپز مسئوليّت تماهيّ -3
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 و مزايا ،قراردادي و قهري مسئوليّت نوع دو اين از هركدام از استفاده .است دوگانه مسئوليتّي پزشك، مسئوليّت كه دانست بايد ابتدا در

 يا قهري مسئوليّت از تواند مي ديده موارد زيان اين در آيا كه اين باشد. در بيمار زيان يا سود به است ممكن مورد، و برحسب دارد را خود معايب

 مسئوليّت قواعد به تواند مي تنها ديده زيان طرفين، ميان قرارداد وجود به توجه با معتقدند بعضي است. ارائه گرديده نظريه دونمايد؟ استفاده قراردادي

 نظر به است، ولي مخير قهري يا قراردادي مسئوليّت قواعد از استفاده در ديده زيان اين باورندكه بر برخي مقابل در نمايد. استناد قراردادي

 قرارداد وجود برگزيند. زيرا دارد، خويش حق اثبات براي كه را مبنايي از دو يكي بتواند زيان ديده كه ندارد مانعي هيچ اصول نظر از نويسندگان،

 سازد. محروم است، انديشيده غير به اضرار از جلوگيري براي قانون تضميناتي كه از را ديده زيان نبايد

 به خويش اراده به بيمار كه وقتي همانند مي نمايد، وي به معالجه اقدام بيمار رضايت بدون طبيب كه هنگامي رسد مي نظر به وجود، اين با

 پزشك، مسئوليّت باشد، شده منعقد صحيح طبيب، قراردادي و بيمار ميان اگر الاّ و است قهري پزشك، مسئوليّت باشد مراجعه نكرده پزشك

 بود.   خواهد قراردادي

توان همه ي آن  ضمان در اصطلاح فقها همان تبعيت و مسئوليّت است و موارد استعمال آن در فقه و حقوق آنقدر زياد است كه به دشواري مي

 )مسئوليّت قراردادي مسئوليّت قسم، دو به مدني مسئوليّت .ها را برشمرد. ليكن تقسيم آن به ضمان ناشي از عقد و ضمان قهري در اين مبحث لازم است

 د.شو مي ضمان قهري( تقسيم يا قرارداد از خارج )مسئوليّت غيرقراردادي مسئوليّت و )عقدي يا مسئوليّت قرارداد از ناشي

 

 

 قهري( )ضمان غير قراردادي مسئوليّت -1-3

  

 ملتزم قصد ضامن شخص در آن، كه گويند؛ غيرقراردادي مسئوليّت را باشد قراردادي مسئوليّت هاي فاقد مشخصه كه قانوني مسئوليّت هر

 جبران به مالك نسبت مقابل در غاصب مسئوليّت مي كند. نظير تحميل وي به را مسئوليّت است كه قانون اين بلكه ندارد، را امري به خود نمودن

 مي زند. ضرر ديگري به آن ي نتيجه در و زده باز سر عمومي و قانوني الزامات از شخص غيرقراردادي، مسئوليّت در .غصب از ناشي وارده خسارات

 (.1: 7817)كاتوزيان، 

 

 

 قراردادي مسئوليّت -2-3

  

 براي پيدايش لذا شود؛ مي ايجاد اشخاص براي خصوصي قراردادهاي مفاد از (خطا اثر عمداً يا در )خواه تخلف نتيجه در كه است تعهدّي

 تخلف و وارده خسارت ميان عليت رابطه احراز آنكه باشد. ضمن وجود داشته نيز صحيح قراردادي بايد خسارت، بروز بر علاوه مسئوليتّي چنين

 نحوه يا آن اجراي در تأخير يا قرارداد اجراي عدم از خسارت ناشي جبران به الزام قراردادي، مسئوليّتگرفت. در واقع،  ناديده نبايد را نيز متعهّد

 در ريشه قراردادي مسئوليّت كه است گويند. محرز آن اجراي سوء يا تعهّد انجام در تأخير يا تعهّد انجام عدم خسارت به آن كه است تعهّد انجام

 .است شده تقسيموسيله  به نتيجه تعهّد به تعهّد دسته دو به قراردادي تعهّدات دارد. نامعين(يا  معين از )اعم قرارداد يك
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 تعهّد به وسيله -1-2-3

 

تعهدّ پزشك، به اين معني است كه پزشك بايد در راه معالجه ي بيمار، جوانب احتيّاط و صلاحيت هاي خويش را به كار برد و « به وسيله بودن

حصول نتيجه ي احتمالي را دربردارد انجام دهد؛ خواه نتيجه ي مطلوب حاصل شود يا نشود. بنابراين، چنانچه نتيجه ي مطلوب حاصل تمام كارهايي كه 

  (.27: 7818نشود، پزشك هيچ مسئوليتّي ندارد )شجاعپوريان، 

امل نيافت، پزشك مسئوليتي ندارد. مگر بنابراين در صورتي كه بيمار بهبودي ك براي اثبات خطاي پزشك، عدم حصول نتيجه كافي نيست.

ار به كار اينكه بيمار تقصير پزشك را ثابت كند. زيرا كه تعهدّ پزشك تعهدّ به وسيله است و او سعي مي كند تمامي امكانات خويش را جهت درمان بيم

ب دانش زمان خود انجام داده است، قدرت ابتكار را از از نظر اجتماعي نيز مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چهارچو. گيرد

از انساني كه  او مي گيرد و علم را در مرز ماده هاي مرسومّ و بي ضرر متوقف مي سازد. از نظر اخلاقي نيز چگونه مي توان جزاي احسان را به بدي داد و

 فت؟همه كوشش و دانش خود را در راه درمان بيمار به كار برده است، خسارت گر

در فقه اماميه نيز برخي از انديشمندان اعتقاد دارند كه در صورت مهارت پزشك در معالجه نبايد او را ضامن شمرد. استاد ابن ادريس حلي 

ر نخست آنكه، اصل بر برائت از ضمان است و د» عقيده دارد كه پزشك در صورت مهارت و دانايي و اخذ رضايت از بيمار، به چند دليل ضامن نيست:

مسقط صورتي كه پزشك در تشخيص بيماري اشتباه نكرده باشد، به مقتضاي اصل عدم، عمل مي شود. دو اينكه، اذن بيمار به پزشك در انجام معالجه، 

 ،8ق، ج  7071ضمان است و سوّم اينكه، معالجه و درمان، فعل مشروع و عقلايي است. پس اگر نفس عملي جايز باشد مرتكبش ضامن نيست )حلي، 

218 .) 

محمدصادق حسيني روحاني نيز معتقد است كه پزشك حاذق، مأمور به درمان بيمار است و اذن بيمار در معالجه، اذن در اتلاف هم هست و از 

)ع( مبني بر عدم ضمان پزشك حاذق ذكر كرده اند. روايت اولّ، صحيحه  اين رو، موجب ضمان پزشك نمي گردد. ايشان دو روايت از ائمه معصوم

به ابي عبدالله )ع( عرض كردم، مردي دارويي تجويز كرده، يا رگي را قطع كرده »)ع( است كه مضمون آن چنين است:  يونس بن يعقوب از امام صادق

 «.كنددارو تجويز كند يا رگ را قطع مي تواند به مرگ بيمار شود؛ امام فرمود:  است كه ممكن است از آن دارو يا قطع رگ نتيجه اي نگيرد و منجر

 

 

 تعهّد به نتيجه -2-2-3

 

به اين صورت است كه اگر در امر معالجه نتيجه ي مطلوب حاصل نشود يا خسارتي به بيمار وارد شود، پزشك ضامن « تعهّد به نتيجه»در مقابل، 

له است. دكتر جعفري تبار در اين باره مي و مسئول است. زيرا او متعهّد به نتيجه بوده است. برخي از حقوق دانان معتقدند تعهدّ پزشك، تعهدّ به وسي

ك با اصل در تعهدّهاي قراردادي به نتيجه بودن آن هاست. اما در برخي موارد، تعهّد قراردادي، به وسيله است. يكي از اين موارد قرارداد پزش»نويسد: 

بنابراين پزشك بيش از اين تعهدّ نمي كند كه براي سلامت . بسياري از امور برحسب احتمال استبيمار است. زيرا دانش پزشكي، دانش كاملي نيست و 

 (.2: 7832بيمار تلاش كند )جعفري تبار، 
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به طور كلي، در هر موردي كه بيمار براي درمان بيماري خود به طبيب مراجعه مي كند، طبيب متعهّد است تمام علم و دانش خود را در جهت 

باشد. زيرا در بهبود وضع بيمار علاوه بر دانش پزشكي، مسائل بسيار ديگري مثل « تعهدّ به نتيجه»نمي تواند بهبود مريض به كار گيرد؛ ليكن چنين تعهدّي 

 وضعيت جسماني و روحي مريض دخيل است.

ش كافي ديدگاه تعهدّ به نتيجه بودن پزشك، در فقه اماميه طرفداران فراواني دارد. شهيد ثاني معتقد است كه پزشك حتي اگر داراي علم و دان

ه باشد و تمام مهارت خود را جهت درمان بيمار به كار گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشده باشد در صورت مرگ و يا هر گونه صدمه جسماني ب

ابوالقاسم  زين الدين برخي ديگر از فقها در اثبات ضمان پزشك از طريق ديگري استدلال كرده اند. (.71ج  ق: 7071، ضامن است )جبعي عاملي، بيمار

فعل پزشك را به دليل آنكه خطئي محض مي باشد، شبيه به افعال انسان در حال خواب و يا فعل موجب زيان از « المنضود»علي العاملي الفقعاني، در 

 7073قعاني، سوي كودك، مي دانند و نتيجه مي گيرند كه پزشك ضامن پرداخت ديه نيست، بلكه عاقله او موظف به پرداخت خسارت است )عاملي ف

 (.871ق: 

 

 

 نتيجه گيري

 

عنوان معالجه و درمان است. نفس فعل طبابت، ه از مطالب گفته شده نتيجه گرفته مي شود كه شرايط جواز تصرف در نفس ديگران فقط ب -7

صورت مي گيرد، فقط در صورتي كه  صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است. بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار

ايط مشروع بوده و با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و در صورت فقدان هر يك از شر

 مذكور پزشك در برابر نفس درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود.

ست كه صرف تلف نفس يا نقص عضو يا ايراد خسارت مالي به بيمار، موجب مسئوليّت پزشك نكته مهم  در خصوص ضمان پزشك اين ا -2

ي باشد يا مالي يا نمي شود. بلكه اوّلاً بايد طبق مواد فوق مرتكب جرم مدني شود و ثانياً بايد اقدامات و اعمال پزشك و خسارات وارده، اعم از اينكه جان

برقرار باشد و نتيجه مستند به فعل او باشد تا بتوان وي را ضامن قلمداد نمود. به همين دليل كارشناسان بايد  هر خسارت ديگري، رابطه عليت و سببيّت

ار حالت مشخص نمايندكه از نظر عرف پزشكي و مقرّرات اين حرفه نتيجه مستند به فعل پزشك بوده يا خير؛ زيرا براي مسئوليّت مدني طبيب بيش از چه

 اين حالت ها عبارتند از: نمي توان تصور كرد كه

 الف( وجود تقصير و وجود رابطه سببيّت؛ 

 ب( فقدان تقصير و فقدان رابطه سببيّت؛

 ج( وجود تقصير و فقدان رابطه سببيّت؛

 د( فقدان تقصير و وجود رابطه سببيّت.

هر فرضي كه مشمول مورد چهارم پنداشته  در صورت دومّ و سومّ طبيب، ضامن نمي باشد و براي مورد چهارم نمونه اي عملي وجود ندارد و

ن شود )مانند پيش بيني ناپذير نبودن زيان( با اندكي روشن بيني در دسته ي دومّ قرار خواهد گرفت. پس پزشك فقط در يك حالت ضامن است و آ

اگر بين اقدامات پزشك و زيان هاي وارده رابطه  هنگامي است كه هم تقصير دارد و هم رابطه ي سببيّت ميان تقصير و زيان وارده برقرار است. بنابراين

اي نباشد پزشك ضامن نيست. زيرا در اين صورت پزشك مباشر ورود ضرري است كه سبب آن قوي تر بوده است و در مواردي كه سبب از مباشر قوي 

 تر باشد، ضمان و مسئوليّت برعهده ي اوست نه برعهده ي مباشر ورود ضرر.
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ابطه ي سبيت برعهده ي زيان ديده است. زيان ديده اگر بتواند اين رابطه را برقرار كند بي گمان در دعوي حاكم خواهد مسئوليّت اثبات ر -8

ن ديده اي بود )زيرا حالت نخست پديد آمده است( و اگر از عهده ي اثبات آن برنيايد محكوم خواهد شد )زيرا حالت دومّ و سومّ ايجاد شده است(. زيا

ي فعل پزشك رابطه سببيتّي برقرار كرده است، لزوماً تقصير او را نيز اثبات نموده است. به عبارت ديگر، در زيان هاي پزشكي اثبات رابطه  كه بين زيان و

ت وجود بيّسببيّت به گونه اي ضمني و التزامي دربردارنده ي اثبات تقصير نيز مي باشد. زيرا از ميان سه حالت ذكر شده فقط در يك حالت رابطه ي سب

ببرد، ليكن دارد كه همراه با تقصير پزشك است. بنابراين اگر پزشك تمامي احتيّاطات لازم را و آنچه دانش پزشكي روز در اختيار او نهاده است بكار 

ابطه ي عليت ميان امري خارج از توان و پيش بيني هاي متعارف مثل نقص تجارب پزشكي و طبع خاص و بي مبالاتي خود بيمار، علت ورود ضرر باشد ر

 فعل پزشك و ضرر وارده به بيمار قطع و مانع از مسئوليّت پزشك خواهد شد.

توان نتيجه گرفت كه در فقه اماميه همانند قوانين موضوعه كيفري، مسئوليت مطلق كيفري پزشك مطرح بوده ولي فقها، اخذ اجازه و مي -0

ن بيماران توسط پزشكان قرار داده اند. در حالي كه، اجازه و برائت قبل از شروع درمان پزشك كسب برائت از بيمار را راهي براي تسهيل پذيرش درما

گردد كه هدف از اين امر همانند حقوق بوده و اگر غير از اين بود عمل پزشك مسئوليت مطلق كيفري را به دنبال داشته و مجازات ديه بر وي تحميل مي

بيني شده و براي پزشك مسئوليت كيفري از نوع است كه اين امر به درستي در قانون جديد مجازات اسلامي پيشكيفري، تامين حقوق افراد جامعه بوده 

 مضيق قائل شده است.

گفته اگر براي نظريه ي تعهدّ به نتيجه  و تعهدّ به وسيله كارايي مهمي قائل شويم، بي گمان اين كارايي براي مرحله ي اثبات است. زيرا اگر  -2

است، چنان چه بيمار به هر دليلي بهبود نيابد، پزشك ضامن است و اثبات تقصير او از جانب بيمار لازم نيست. « تعهّد به نتيجه»تعهّد پزشك از نوع شود 

وي متوقف باشد، درصورتي كه پزشك در علم و عمل حاذق بوده و مرتكب تقصير هم نشود، ضامن نمي باشد و ضمان « تعهّد به وسيله»اما اگر از نوع 

 ير از جانب مدعي و بيمار مي باشد.بر اثبات تقص
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Theoretical and nature of physician responsibility 

Abstract 
Doctor, medical science is not responsible Defect. If the pain from the perspective of medical science has no 
cure, it should be spent on accident consequences and not the fault of the physician. In terms of civil liability, 
the loss is compensated when that is unpredictable. If there is no relationship between the physician and the 
physician losses are not guaranteed. The doctor steward for damages that have been caused stronger and 
stronger when the cause of the steward, the liability and responsibility of the steward is not the loss arrival. 
Type of paper, descriptive and analytical tools and purpose of the library is the responsibility of the physician 
is to explain the position. In cases where the doctors and other medical staff due to carelessness, recklessness, 
lack of skill or failure to comply with government regulations and rules of causing physical injury, or 
physical or other disability to be subject to the provisions of the Penal Code are liable. Usually doctors 
commitment is proved by the example of the commitment by the doctor or his heir, he realized the 
responsibility and in accordance with the rules of public law, civil liability is the guarantor of the damages 
sustained. 
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